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A B S T R A C T   

The current analytical-descriptive research in the framework of conceptual 

metaphor theory (Lakoff & Johoson 1980) analyzes the up and down directional 

metaphors in one of the most important poetic collections of Mehrdad Avesta, 

namely Sharab-e Khanegi Tars-e Muhtasib Khordeh. Mehrdad Avesta (1370-

1308 AH) is one of the prominent poets of the revolution, who his fighting and 

idealistic spirit can be seen everywhere in his works. In addition, his poetry is full 

of abstract concepts that he has made tangible and objective with opposing 

directions. The main aim of the authors in investigating the up and down direction 

metaphor in his poem was to pay a close attention to his point of view and then 

to discover the perception that which concepts, in his thought and attitude, have 

been placed with the up direction, and which concepts with the down direction. 

In this collection, 109 upward directions and 119 downward directions were 

found. The result of the directional metaphors analysis in the two mentioned 

directions shows that in the poet's thought system, in line with his revolutionary 

spirit, positive concepts, such as shouting, happiness, freedom, victory, courage, 

clarity, and youth, are associated with high direction and negative concepts, such 

as silence, sadness, bondage, failure, baseness, darkness, and old-age are mapped 

with the downward direction. 
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 »مقاله پژوهشی«

 شعر های جهتی بالا و پایین در مجموعه تحلیل استعاره       

 پایۀ نظریۀ استعارۀ مفهومی خورده« مهرداد اوستا بر»شراب خانگی ترس  محتسب   

 
 4، حسن دلبری3 ابوالقاسم رحیمی، 2ایماحمد خواجه  ،1صنمفرشته شاه 

 
 چکیده 

توصیفی جانسون،  -پژوهش  و  )لیکاف  مفهومی  استعارة  نظرية  چارچوب  در  حاضر،  (،  1980تحلیلی 
شراب  های شعری مهرداد اوستا يعنی »ترين مجموعه بالا و پايین را در يکی از مهمهای جهتی  استعاره

ه. ش( از شاعران   1370 -1308نمايد. مهرداد اوستا )« تحلیل و واکاوی می خوردهخانگی ترس محتسب
  جای آثارش قابل مشاهده است. افزون بر خواه وی در جایبرجستة انقلاب است که روحیّة مبارز و آرمان

ها را با جهات متضاد، ملموس و عینی ساخته است.  آن، شعر او سرشار از مفاهیم انتزاعی است که آن 
دلیل نگارندگان در بررسی استعارة جهتی بالا و پايین در شعر او توجّه به اين ديدگاه و سپس کشف اين  

یمی با جهت پايین، دريافت بوده است که چه مفاهیمی در انديشه و نگرش او با جهت بالا و چه مفاه
جهت پايین يافت شد. حاصل    119جهت بالا و    109اند. با توجّه اين نگرش در اين مجموعه،  مکانی شده 

شده اين است که در نظام فکری شاعر، همسو با روحیّة انقلابی  های جهتی در دو جهت يادتحلیل استعاره
ت، روشنی و جوانی، با جهت بالا و مفاهیم وی مفاهیم مثبت، مانند فرياد، شادی، آزادی، پیروزی، همّ

 شود.  منفی، مانند، سکوت، غم، اسارت، شکست، پستی، تاريکی و پیری با جهت پايین نگاشت می 
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 مقدمه 
ترين کاربرد زبان از ديرباز، برقراری ارتباط میان افراد بشر  ابتدايی 

رفته با پیشرفت ها بوده؛ ولی رفته ترين پیامبا هدف انتقال ساده 
انديشه، تبادل گفتمان و بیان   انتقال  نیاز به  تجربیات،  جوامع و 

کارکردی ديگر نیز يافته است. زبان در کارکرد جديد به عنوان  
محملی برای القای مفاهیم انتزاعی مورد توجّه قرار گرفت و نظر  

بررسی  پژوهش ساخت.  معطوف  حوزه  اين  به  را  بسیاری  گران 
علم  را  مفاهیم  از  انسان  درک  شیوة  و  زبانی  ساختارهای 

شناسی را »شناخت  دار گرديد؛ موضوع زبانعهده  1شناسی« »زبان 
اند.  ( دانسته 18:  1386و بررسی زبان به طريقة علمی« )باقری،  

شناختی زبان  شاخه  2شناسی  عنوان  به  به  نیز  دانش  اين  از  ای 
واکاوی زبان بر اساس ساختار ذهن انسان، همچنین نقش معنی  

پديده از  انسان  شناخت  شیوة  میو  مضامین  و  از پر ها  دازد. 
معنیمهم شاخه،  اين  رويکردهای  است.    3شناسی شناختیترين 

نظام  انسانی،  تجربة  میان  رابطة  بررسی  »به  تازه  رويکرد  اين 
( 24:  1400مهند،  پردازد« )راسخمفاهیم و ساختار معنايی زبان می

  4ترين موضوعات در آن، نگاه ويژه به مفهوم استعارهو از بنیادی
 است. 

شناساندن  مطالع      در  ارزشمندی  نقش  استعاره،  گستردة  ات 
چنان دارند؛  شناختی  گفته الگوهای  زبان که  »اگر  شناسی  اند 

های زبان بدانیم که از طريق آن، ساير  شناختی را مطالعة ويژگی 
ترينِ شود، استعاره، برجسته های شناخت انسانی منعکس میجنبه

ويژگی  اين  اردبیلی:  مظاهر  و  (. در  114،  1399هاست« )روشن 
زبان  محوريّت  با  شناختی  بزرگ  علوم  تحولّ  دو  از  شناسی 

 5شود که اولی با پیشتازی نوآم چامسکی شناختی ياد میمعرفت
رهبری جورج  1928  -) با  دومی  و  شناختی«  اولّ  »انقلاب  م.( 

م.( به »انقلاب دوم شناختی« مشهور شد. وجه  1941-)  6لیکاف
ض به مبانی فلسفی پیشین دربارة مشترک اين دو انقلاب، اعترا 

: 1398پور،  ماهیت شناخت و رابطة ذهن و زبان بود )ر.ک: نیلی
سال  1 در  بار،  اولّین  زبان 1980(.  دو  فیلسوف  م.  و  شناس 

جانسون مارک  و  لیکاف  جورج  کتاب   7آمريکايی:  انتشار  با 
آناستعاره» با  که  میهايی  زندگی  مفهوم کلاسیک   8« کنیمها 

ر که  استعاره  دادند  نشان  اثر،  اين  در  آنان  کشیدند.  چالش  به  ا 
می  تجربه  راه  از  را  جهان  مفاهیم انسان،  بیان  شیوة  و  شناسد 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linguistics 

2. Cognitive Linguistics 

3. Cognitive Semantics  

4. Metaphor  

5. Noam Chomsky 

 Lakoff)انتزاعی از راه زبان، عمدتاً به شیوة استعاری است  

& Johonson: 1999: 43-44) پرداز حوزة . اين دو نظريه
پژوهشمعنی از  پس  شناختی،  دريافشناسی  دقیق  که های  تند 

»جايگاه استعاره، انديشه است و نه زبان،... و رفتار انسان، بازتاب  
(. 118:  1399درک استعاری او از تجربه« است )روشن و اردبیلی،  
پردازان علوم پس از اينان، مفهوم استعاره در نزد برخی از نظريه 

و   »ظهور  گرديد  ادعا  که  يافت  بنیادينی  نقش  چنان  شناختی 
هاست!« )جی ، حاصل پیشرفت تدريجی استعارههاتوسعة تمدّن 

 (.  62: 1391ان جاج، 

( 1980شناسان شناختی؛ لیکاف و جانسون )حقیقت، معنی در      
کنند که جايگاه استعاره در ها ثابت میبا بررسی بسیاری از زبان 

انديشه و زبان روزمرّه و در خدمت شناخت است و اصولاً ذهن 
کند. اينان معتقدند که آدمی با مفاهیم  نمی انسان، بدون آن کار  

شماری سروکار دارد و برای فهم و درک اين مفاهیم  انتزاعی بی 
گیرد. به اين روش که مفاهیم ذهنی، انتزاعی  از استعاره کمک می

کند و در و ناآشنا را با به کار بردن مفاهیم عینی قابل درک می 
حوزة ملموس برای   از اصطلاحات يک  9واقع با استعارة مفهومی 

گیرد. در ديدگاه شناختی  تبیین يک حوزة ناملموس ديگر بهره می
مفهوم در  تخیّل  نقش  برای  »شاهدی  استعاره،  و  آنان،  سازی 

آمد و در نتیجه تمايزی میان زبان خودکار  استدلال به حساب می
نبود«   مطرح  ادب  زبان  و  ارتباط[  ايجاد  برای  روزمرّه  ]زبان 

شناخت368:  1399)صفوی،   ديگر،  عبارت  به  اين  (.  بر  گرايان 
برد باورند که انسان، ناخودآگاه در زندگی خود از استعاره بهره می 

جا که گويی جهان او بدون استعاره، معنا ندارد و اين رابطه،  تا آن
از  »بنیادی خارج  را  او  هستی  بتوان  که  است  چیزی  آن  از  تر 

 (. 10، 1395ی: معادلات استعاری به حساب آورد« )قهرمان

 

 بیان مسئله  1-1
بیان  تعاريف  به  توجه  استعاره،  با  مفهومی،  استعارة  دربارة  شده 

انسان   انديشة  در  آن  جايگاه  و  زبانی  نه  است،  شناختی  ابزاری 
حادثه »شعر،  ديگر  سوی  از  روی  است.  زبان  در  که  است  ای 

(؛ بنابراين ترديدی نیست که  3،  1391دهد« )شفیعی کدکنی:  می
های مورد توجّه اين علم است؛  یل شعر با اين رويکرد از حوزهتحل

ديدگاه بروز  و  ظهور  محل  که  شعر،  رو  اين  تجربه از  و ها،  ها 

6. George Lakoff  

7. Mark Johnson   

8. Metaphors we live by (1980) 

9. Conceptual Metaphor 
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بینی احساسات يک شاعر است، بستر مناسبی برای شناخت جهان 
از   يک  هر  بررسی  بود.  خواهد  وی  محیطی  تجربیات  نوع  و 

گوشاخه ادبی،  آثار  در  مفهومی  استعارة  ديدگاه  شه های  از  هايی 
 1های جهتیسازد. استعارهشاعران و نويسندگان را بر ما روشن می

به مفاهیم ذهنی  استعارة مفهومی،  انواع  از  نوعی  به عنوان  نیز 
دهند و گوينده، با توجّه به محدود بودن  انسان صورت مکانی می 

های مکانی، ناخودآگاه از اين ويژگی بهره برده و مفاهیم  جهت
شدة قابل فهم، عینی و ملموس های شناختهاعی را با جهتانتز
  -درون، عمق-چپ، بیرون  -پايین، راست  -کند. جهات بالامی

نزديک در استعارة جهتی مورد توجّهند.    -عقب، دور  -سطح، جلو
ها که بر اساس فرهنگ و نیز تجربة انسان  رو، اين استعاره از اين

سا به  نسبت  او  جسم  محوريت  و  محیط  پديدهدر  شکل  ير  ها 
ملموس  می مکانی،  جهات  با  را  مجرّد  مفاهیم  درک  و  گیرند 
شاخصمی بهترين  از  يا نمايند  شاعر  انديشة  دريافت  برای  ها 

 نويسنده دربارة موضوعات ذهنی است. 
»از    1محمدرضا رحمانی ياراحمدی با نام شعری مهرداد اوستا     

انقلاب پیروزی  از  پس  که  است  شاعرانی  در    اولین  اسلامی، 
پرورششکل  و  اصلی،  نقش  انقلاب،  ادبیات  نسل  گیری  دهندة 

بر  را  جوان  و  دربارة    جديد  ارزنده  آثاری  خود  او  داشت.  عهده 
انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به وجود آورد و هم  
راهنمای بسیاری از رهروان شعر پس از انقلاب و جوانان پرشور  

سال )خواجه،  آن  کودتای  43:  1392هاست«  جريان  در   .)28  
اش به دلیل طرفداری از  و در پی سخنرانی انقلابی  1332مرداد  

صدق و مخالفت با شاه، دستگیر و هفت ماه زندانی شد )ر.ک: م
کیاسری:   آرمان19،  1373سعیدی  روحیّة  دربارة  و  (.  خواه 

اند: »در بین هنرمندان معاصر کمتر کسی طلب وی گفته آزادی
پروايی به است که به اندازة اوستا و به اين درجه از وضوح و بی 

(.  88الف:    1373رحمانی،  فاشیست زمان خود و اربابانش بتازد« )
شراب  شعر  ترين آثار منظوم مهرداد اوستا، مجموعه يکی از مهم

های قصیده،  قالبخورده است که در آن  خانگی ترس محتسب 
مثنوی و  رباعی  قطعه،  چهارپاره،  و  غزل،  نو  شعرهای  نیز  و  ها 

به  اجتماعی و عاشقانه    -های دينی، سیاسیمايهبا درون نیمايی  
با همة فراز و  خوردچشم می آيینة زندگی اوست،  . »شعر اوستا 

فرودها و لحظاتش؛ به اين ترتیب شعر او سخن از جوانی، پیری،  
:  1391اندوه، شادی، شکست و امید و... را با هم دارد« )امامی،  

اند. دلیل نگارندگان در انتخاب  ( اين مفاهیم کاملاً انتزاعی 139
، بسامد بالای ابیاتی با مفاهیمی  اين اثر نیز از میان ديگر آثار شاعر 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Orientational Metaphors    

ه.ش و  1357چنین و نیز نزديکی زمان سرايش آن به سال  اين
پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در انجام اين پژوهش، موارد  

نگارندگان بوده ترغیب  به  زير، عامل  اينکه با توجّه  اند؛ نخست 
  شناسیهای علوم شناختی، پیوند زبان گسترش تحقیقات در شاخه

ای، افزايش آثار در رشته های میانها و ايجاد دانش با ديگر دانش 
شود؛ زيرا با  اين حوزه در داخل کشور بیش از پیش احساس می 

هر پژوهش تازه در اين زمینه، گامی نو در جهت توضیح و تبیین  
شود. ديگر اينکه کتب و  اين رويکرد در زبان فارسی برداشته می

نوشته  دربارةمقالات  و    شده  نو  بیشتر حول شعر  استعارة جهتی 
رويکرد   با  اوستا  مهرداد  شعر  تحلیل  است؛  بوده  مذهبی  منابع 

از  زبان  وی  که  نکته  اين  نظرداشتن  در  با  شناختی  شناسی 
آرمانسنّت  از سويی شاعری  و  فارسی معاصر  خواه گرايان شعر 

بی  است؛  پژوهشی،  انقلابی  چنین  است.  سودمند  کاری  گمان 
طلب را هرچه  خواه و عدالت و زبان يک شاعر آزادی کیفیّت ذهن  

بیشتر نمايان خواهد کرد و به پژوهندگان در شناخت بهتر زبان و  
 کارکرد ذهنی اين شاعر معاصر، ياری خواهد رساند.  

تحلیل        و  استخراج  خاص،  طور  به  حاضر،  نوشتارِ  هدف 
اربرد های جهتی با محوريّت جهات بالا و پايین و نوع کاستعاره
ترين به عنوان حجیم خورده  شراب خانگی ترس محتسب آن در  

 هاست: مجموعة شعری اوست و نیز در پی پاسخ به اين پرسش 
های  در ذهن و انديشة مهرداد اوستا چه مفاهیمی بالا و با ارزش 

های منفی هستند؟ انديشة  مثبت و چه مفاهیمی پايین و با ارزش 
تا چه میزان با اين شاعر  بازنمايی   مبارزِ  اين مفاهیم و  انتخاب 

هايی در انديشة  نگاشت ها در شعرش همسويی دارد؟ و چه نام آن
شاعر از فراوانی بیشتری برخوردارند و آيا نظرية استعارة مفهومی  

 در تبیین اين فراوانی موفقّ است؟ 
 

 . پیشینۀ پژوهش 2
از مطرح شدن زبان استعارة  چند دهه  شناسی شناختی و نظرية 

گذرد و آثار ارزشمندی در اين زمینه، مسیر  مفهومی در جهان می
توان به  اند. از آن جمله می را برای تحقیقات بعدی روشن کرده

ترين  ترينِ اين آثار به اجمال اشاره کرد. برجستهتعدادی از مهم
جريان کتاب  تحوّاثر،  و  آن استعارهآفرين  ل ساز  با  که  ها هايی 

(؛ نوشتة جورج لیکاف و مارک جانسون  1395)  کنیمزندگی می 
های خود، است که نويسندگان در آن با تکیه بر پژوهش   (1980)

مبانی نظری شناخت استعاره را از زبان ادب فراتر برده و قلمرو  
مه آثار  دادند.  گسترش  روزمرّه  خودکار  زبان  تا  را  آن  مّ حضور 
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زبان موضوع  به  گسترده  طور  به  که  شناختی،  ديگری  شناسی 
پردازند و برخی در  های تصويری میوارهاستعارة مفهومی و طرح 

اند، عبارتند از:   سان نگارندگان بودهبخش نظری و تحلیلی ياری
کتاب ديگری ( از جورج لیکاف و  1390)  1نظرية معاصر استعارة

بدن  (،  1398)  2چیزهای خطرناکاز وی با عنوان زنان، آتش و  
استدلال و  تخیلّ  معنا،  جسمانی،  مبنای  ذهن:  از  (1399)  3در 

 4فراسوی عقل سرد: راهنمای تخصصی استعارة شعری جانسون،  
تُرنر 1399) از لیکاف و مارک  آثار زبان 1954)ت.    5(  شناس م(، 

با1946)ت.    6سوئیسی، زولتان کوِچِش  استعاره  م(  از  عناوين  ها 
میکج استعاره ا  در  بافت  شناخت  در (؛  1399)  7آيند؟  استعاره 

مقدّمه (؛  1394)  8فرهنگ کتاب   (؛1398)  9ای کاربردی استعاره، 
ايوانز  گرين1968)ت.    10ويويان  ملانی  و  عنوان    11م(  با 

شناختی زبان  مقالات   و  (1399)  12شناسی  از  مجموعه  دو 
ابزار   و  تفکّر  مبنای  استعاره  شامل:   از کشور  خارج  نويسندگان 

)زيبايی شناختی 1390آفرينی  رويکرد  با  مجاز  و  استعاره  و   )
(1390 .) 

نیز در        بسیاری  پژوهشگران  نويسندگان خارجی،  بر  افزون 
و  داده  نشان  علوم شناختی علاقه  از  اين حوزه  به  ايران  داخل 

های اند؛ از معدود کتابسو متمايل نمودهحقیقات خود را به آن ت
نوشته  اين  به  بايد  موضوعات  اين  با  کرد:  فارسی  اشاره  .  1ها 

( اثر  1400)  ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظريّهدرآمدی بر زبان
  شناسی شناختی درآمدی بر معنی های  . کتاب2مهند  محمّد راسخ 

و  1399) از 1398)  استعاره(  بر  مقدمه .   3کورش صفوی.    (  ای 
کتاب مشترک بلقیس روشن و لیلا اردبیلی    معناشناسی شناختی

.  5( نوشتة آزيتا افراشی.  1397)  استعاره و شناخت.   4(.  1399)
  استعاره و شناخت ( و  1398)  پژوهی استعارهای بر شناختمقدّمه

آثار حبیب 1379) از  استع.  6زاده.  الله قاسم(  و  استعاری  ارة  زبان 
 پور. ( از رضا نیلی1398)  شناسی شناختیزبان( و  1391)  مفهومی

های بیشماری که با رويکرد گفتنی است در میان پژوهش      
طور ويژه به موضوع  ، فقط چند مقالة اندک، به شناختی وجود دارد

اند.  های جهتی و آن هم در آثار و منابعی معدود پرداختهاستعاره
پردازيم  در اين بخش به عنوان پیشینه به تعدادی از اين منابع می 
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1. The Contemporary Theory Of Metaphor (1993)  

2. Woman, Fire and Dangerous Things (1987)  

3. The Body In The Mind: The Bodily Basis Of 

Meaning Imagination and Reason (1987) 

4. More Than Cool: A Field Guide to Poetic In 

Metaphor (1989) 

5. Mark Turner 

6. Zoltan Kovecses   

اند. با توجّه به  که در پیوند با موضوع محوری مقالة حاضر بوده
البلاغه، نويسندگان  کريم و نهجفراوانی مفاهیم انتزاعی در قرآن 

اند. به  ها پرداختههای مفهومی در آنبسیاری به بررسی استعاره
(، کرد زعفرانلو کامبوزيا 1388عنوان نمونه، پورابراهیم و ديگران )

( حاجیان  )1389و  افراشی  و  يگانه  خود  1395(،  مقالات  در   )
اند ر داده های جهتی در قرآن را مورد تحلیل و بررسی قرااستعاره

يافته دست  مشابه  نتايجی  به  هريک  کريم  و  قرآن  در  که  اند 
با آن  بالا و مفاهیم متضاد  با جهت  انتزاعی مثبت  با مفاهیم  ها 

( نیز  1392اند. ايمانیان و نادری )سازی شدهجهت پايین مفهوم
نهجاستعاره در  را  جهتی  نمودههای  واکاوی  امّا البلاغه  آنان  اند 

که جهت بالا همیشه بیانگر مفاهیم مثبت نیست   چنین دريافتند
و جهت پايین نیز همیشه معادل مفاهیم منفی نیست؛ بلکه در  
و   مخاطب  گوينده،  جايگاه  مانند  نیز  ديگری  عوامل  میان  اين 

استعاره تحلیل  به  نیز  ذيل  پژوهشگران  دخیلند.  های موضوع 
طالبیان   اند: بیابانی وجهتی در آثار ادبیات فارسی همّت گماشته

استعاره1391) طرح(  جهتی،  و  وارههای  حرکتی  حجمی،  های 
گرفته  نتیجه  کرده،  بررسی  شاملو  شعر  در  را  که  قدرتی  اند 

های حجمی، حرکتی و جهتی به ترتیب بیشترين فراوانی  استعاره
را در شعر شاملو دارند و از ديگر سوی، استعارة قدرتی در اشعار 

راد و شعبانیان  است. روشن، يوسفی   ترپیش از انقلاب وی فراوان 
طرح1392) مبنای  به  استعارهواره(  در  ای  موجود  های 

های شرق گیلان پرداخته، در بخشی از مقالة خود به  المثلضرب
بالاطرح فضايی  کرده-وارة  اشاره  طرحپايین  اين  واره،  اند. 

های جهتی در اين دو سوی مکانی است؛ زيرا  زيرساخت استعاره 
ها را نسبت دهد و موقعیت پديدهبدن خود را محور قرار می انسان  

( در  1397سنجد. پورالخاص و آلیانی )تر می به آن بالاتر يا پايین
پژوهشی ديگر نمادهای حیوانی در غزلیات شمس را مورد بررسی  

های فکری حاکم بر ذهن مولانا را با توجّه به قرار داده و نظام
نیری نیا و حسندهند. خاتمیهای جهتی نشان میاستعاره زاده 

استعاره1398) تحلیل  آغازين  (  بیت  پانصد  در  شناختی  های 
می  قرار  خويش  پژوهش  دستماية  را  اينان شاهنامه  دهند. 

که  درمی بالا  يابند  ابیات،  استعارة جهتی  اين  به در  معنی    بارها 

7. Where Metaphors Com From: Reconsidering 

Context In Metaphor (2010) 
8. Metaphor In Culture (2005) 

9.Metaphor A Practical Introduction (2010) 

10. Vyvyan Evans 
11. Melanie Green 
12. Cognitive Lingustics: An Introduction (2006)  
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ارجمندی، سرکشی و محلّ   برتری مقام معنوی، تسلط داشتن، 
به گیری  جای نیروهای معنوی  و  رفته  خدا  استعارة جهتی و  کار 

پايین نشانگر پستی و تیرگی و مرگ، تحت تسلط بودن، تحت  
و   آرامش  از دست دادن  بداقبالی و  و  بودن، غم  پناه  و  حمايت 

است سکوت  و  تسلیم  و  خادمثبات،   .( همچنین  1398زاده   )
و به  نمايد  های جهتی را در حکمت ملاصدرا واکاوی میاستعاره

يازد. موسوی و رحیمی  بینی او از اين راه دست میتوضیح جهان
دهند ( در مقالة آسمان و زمین بر محور استعاره، نشان می1399)

های مختلف خود به  مفاهیمی را از حوزة تجربه   ،که چگونه بشر
می پديدهعاريه  بر  و  استعارهگیرد  اساس  بر  طبیعی  های های 

( نیز در  1400ی و اسماعیل شفق )فکند. منوچهرجهتی فرا می 
آمده پژوهشی پس از تحلیل بیست و دو نگاشت استعاری به دست 

نتیجه دست می  اين  به  و  از قصايد خاقانی  بالا  يابند که جهت 
پايین به ترتیب برای توصیف امور مثبت و منفی و جهات درون  
و جلو برای توصیف امور مثبت و جهات بیرون و پشت برای شرح  

مقدّم مقدّم، فیروزی همچنین علویمنفی به کار رفته است.  امور  
ماية جنون را های جهتی يا فضايی بن( استعاره1400و خصلتی )

غزل منتخب  می در  بررسی  دهلوی  بیدل  نشان های  و  کنند 
جنون در شعر او گاه با حرکتی دورانی و گاه حرکتی  دهند که  می

و اين نشان از استفادة  سازی شده است رو به بالا و پايین مفهوم
   اش دارد.های عرفانیوی از تجربیات محیطی در بیان انديشه

پژوهش  دربارة      وی  آثار  و  اوستا  بسیار  مهرداد  های 
است که جز  شماری در قالب کتاب يا مقاله صورت گرفته انگشت 

با پژوهشيک مورد، هیچ  زبان يک همسو  نیست:  های  شناختی 
( در مقالة »بازتاب مفاهیم اخلاقی  1397زاده و ديگران )حسین

حماسی منظومة  دو  »حماسة   در  و  کسرايی  کمانگیر«    »آرش 
آرش« مهرداد اوستا« دو منظومة آرش را از ديدگاه مضامین مورد  

نموده مقايسه  و  بررسی  اخلاق،  خاکتوجّه  و  پورزينی  پور اند. 
سبک1395) »بررسی  خود  پژوهش  در  نیز  قصايد  شناسانه (  ی 

اد اوستا« به تحلیل قصايد اوستا در سه سطح زبانی، ادبی و  مهرد
شناختی آثار ای که به بررسی زبان پردازند. تنها مقاله فکری می

( 1402صنم و همکاران )مهرداد اوستا پرداخته است؛ مقالة شاه
شناختی  های هستیاست که نويسندگان در آن به تحلیل استعاره

دهند که پردازند و نشان میمیدر حماسة آرش اين شاعر معاصر  
هم اثر  اين  حماسه،  در  پرتحرکّ  و  پويا  ذات  با  بیشترين سو 

بنابراين  سازی با حوزة مبدأ شخصیت صورت گرفته است.  مفهوم
بر اساس اين پیشینه، اين خلأ پژوهشی در اين زمینه به چشم 

آيد؛ زيرا تا کنون هیچ اثر جامع و مانعی دربارة استعارة جهتی  می
اين در حالی د است.  نشده  و منتشر  ارائه  اوستا  اشعار مهرداد  ر 

سروده در  استعاره  نوع  اين  بررسی  که  میاست  او  تواند های 
بینی اين شاعر معاصر بوده،  دهندة برخی تفکّرات و جهاننشان

بر کارايی   آزمونی  نیز  و  مؤثر  انديشة وی  و  زبان  در شناساندن 
آ تحلیل  در  مفهومی  استعارة  انقلاب  نظرية  ادبیات  شاعران  ثار 

 باشد. 

 

 . شیوۀ پژوهش 3
توصیفی   روش  با  رو  پیشِ  است.  _پژوهش  شده  انجام  تحلیلی 

اثرشراب خانگی ترس محتسبجامعة آماری آن، اشعار    خورده 
مهرداد اوستاست. پس از ذکر پیشینة مطالعات، ابتدا مبانی استعارة 
مفهومی به صورت مبنايی و در عین حال، موجز بیان و سپس با  

داده مجموعه،  اين  اشعار  استخراج بررسی  نظر  مورد  و    های 
آن نگاشت نام فراوانی  و  پايین  و  بالا  جهتی  استعارة  در های  ها 

امه برای جلوگیری از افزايش حجم شود. در ادجداولی آورده می
از مهم تعدادی  تحلیل  به دو  مقاله،  به صورت دو  مفاهیم  ترين 

ها مصاديق روحیّة انقلابی  گیرد. در خلال تحلیل نمونهصورت می
 گردد.شاعر نیز بازنمايی می 
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هاست ناپذير زندگی انسان ديدگاه شناختی، جزو جدايی  در استعاره
»مقصود از اين واژه، دستة خاصی از فرايندهای زبانی است که    و

هايی از يک شیء به شیء ديگری فرابرده يا منتقل ها جنبهدر آن
رود که ای سخن می شود، به نحوی که از شیء دوم به گونه می

)هاوکس،   است«  اولّ  شیء  تعريف  11:  1397گويی  اين   .)
هة هشتاد قرن بیستم  کلاسیک و سنّتی از استعاره است که در د

شدن نظرية استعارة مفهومی لیکاف و جانسون  میلادی با مطرح
( تحوّل يافت. به اين صورت که استعاره »ويژگی مفاهیم  1980)

ها، نقش استعاره فهم بهتر برخی مفاهیم است نه  است نه واژه 
زيبايی يا  هنری  منظورهای  به  بر  صرفاً  مبتنی  غالباً  شناسانه؛ 

در زندگی روزمره توسط افراد عادی به صورت  شباهت نیست؛  
رود و نه صرفاً توسط برخی  ناآگاه و بدون تلاش زياد به کار می

اجتناب فرايند  يک  برجسته؛  يا  نابغه  و  افراد  انديشه  از  ناپذير 
استدلال است نه صرفاً يک چیز زائد که ممکن است از لحاظ  

 (.  12: 1398زبانی نوعی تزيین خوشايند تلقی شود« )کوچش، 
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، 2با مطرح کردن »نظرية مجرا«   1بار مايکل ردینخستین        
استعاره را از حوزة مطالعات ادبی و بلاغی به ذهن و    (1984)

زبان روزمرّه تعمیم داد. از ديدگاه ردی، استعاره، فرايندی شناختی  
ها را در ظرف زبان برای تعامل با جهان  بود که افکار و انديشه 

می زبان   .)Reddy,1984: 286)ساخت  نمايان  مانند  او  را  ها 
ن از طريق آن از فردی به فرد  دانست که افکار آدمیامجرايی می

می منتقل  ايده ديگر  »سخنگو،  واژهشود.  درون  را  )اشیاء(  ها ها 
می )ظرف قرار  آن ها(  و  )بهدهد  را  برای  ها  مجرا(  يک  واسطة 

می  ايدهشنونده  شنونده  و  درون  فرستد  از  را  اشیاء  و  ها 
(.  24:  1395سازد« )لیکاف و جانسون،  ها خارج میها/ظرفواژه
ا لیکاف، نظرية او را گسترش داد و استعارة مفهومی را مطرح  بعده

 :1993)ساخت. او در مقالة مشهور خود؛ نظرية استعارة معاصر  

م  )232 می  اهیّتبه  اشاره  چنین    ،عارهتاس .1کند:  استعاره 
را درک و    یزاعتان  مفاهیماست که از طريق آن    مه فرايندی م

زبانارهعتاس.  2.  کنیماستدلال میآنها  ة  دربار ظهور  ط  فق  یهای 
قابل   .3.  هستند  یمفهومهای  عارهتاس  یسطح از   یتوجّه بخش 
بر    مبتنینیز    ماعاری  تعاری است و ادراک استا اسمی  مفهومنظام  

اً تنسب  یوضوعمسازد  یما را قادر  معاره  تاس  .4همین بخش است.  
ساخت   ی زاعتان فاقد  ا  را   يا  حسب  عینمبر  يا    سلموم،  ی ری 

مندتر کنیم. در کتاب مشترک لیکاف و جانسون  ساخت  مکدست
گیرد و ما  استعاره، تمام انديشه و رفتارهای ما را دربرمی  (1980)

می  استفاده  استعاره  از  بدانیم  اينکه  »آنبدون  تجربه  کنیم:  چه 
  دهیم، نیز بسیار استعاری است؛ چه هر روز انجام میکنیم و آنمی

که به طور معمول از آن آگاهی    اما نظام مفهومی ما چیزی نیست
(. آنان معتقد بودند  14:  1395داشته باشیم« )لیکاف و جانسون،  

. ماهیّت استعاره 1ديدگاه سنّتی در موارد زير به بیراهه رفته است:  
. تمام مفاهیم، 3. اساس استعاره بر شباهت است.  2واژه است.  

اسحقیقی  زبان  به بخش غیرحقیقی  استعاره مربوط  و  .  4ت.  اند 
ای که به طور  استعاره يک تفکّر عقلانی و خودآگاه است نه شیوه 

 Lakoff   244 :1980)طبیعی و تجربی در ذهن، شکل گیرد 

& Johnson,.) 
شناسی شناختی با فهم يک حوزه  حقیقت، استعاره در زبان در      

شود و »در  از مفاهیم بر اساس حوزة مفهومی ديگر تعريف می 
سازی يک حوزه از تجربه برحسب  مثابه مفهوم تر به معنای وسیع

(. استعاره به ما اين امکان  14:  1399حوزة ديگر« است )کوچش،  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Michael J. Reddy   
2. The Conduit Theory    
3. Source Domain   

4. Target Domain 

انتزاعی را مرا می  لموس و عینی کنیم و دهد که امور ذهنی و 
به  را  مفاهیم  اين  عبارت  بتوانیم  به  کنیم.  تصور  و  درک  راحتی 

مندی است میان عناصر  ديگر استعارة مفهومی »الگوبرداری نظام
ای  ای از تجربة ملموس و عینی بشر بر روی حوزهمفهومی حوزه

انتزاعی  که  مقصد«  ديگر  حوزة  يعنی  است؛   ,lakoff)تر 

اللفظی و حوزة  را قلمرو معنای تحت  3بدأ حوزة م (.1993 :243
مفهوم   4مقصد يا  استعاری  قلمرو  می را  )قائمیسازی  نیا؛ دانند 
(. حوزة ذهنی و انتزاعی که برای انسان قابل شناخت  33،  1391

و درک نیست »حوزة مقصد« و حوزة عینی و ملموس، »حوزة  
 مبدأ« نام دارد. 

می بر قلمرو مفهومی ديگر انتقال و انطباق يک قلمرو مفهو       
چه  ترين مسائل در نظرية استعارة مفهومی است. »آن از بنیادی

های ذاتی تک تک شود، فقط ويژگیتوسط استعاره، منتقل می 
مدل   يک  منطق  يا  داخلی  روابط  ساختار،  بلکه  نیست،  مفاهیم 

به انتقال (  162:  1397و اشمیت،    شناختی کامل است« )اونگرر
گويند. »اين اصطلاح از  می  5مبدأ به مقصد »نگاشت« از حوزة  

زبان  به  تناظرهای رياضیات  به  و  است  شده  وارد  شناسی 
مینظام دلالت  حوزهمندی  برخی  میان  که  مفهومی کند  های 

در رياضیات »نگاشت« تناظر    (.11:  1397وجود دارد« )افراشی  
در  ثابت و يک به يک اعضای دو مجموعه به يکديگر است؛ امّا  

استعارة مفهومی نه عیناً با همان مفهوم؛ بلکه به تناظری نامتقارن  
که  شود. چنانو غیرهمسان میان دو قلمرو مبدأ و مقصد گفته می 

درنگاشت  »به  ها  مفهومی    موجب  خلّاق  ایگونه   استعارة 

مبدأ  در  مقصد  قلمرو های6هستومند  ايجاد   و   قلمرو 

 هاشمی)  گردند«می  آن  به   جديد  هستومندهای  کردناضافه نیز
1389  :136)( لیکاف  و  1993.  او  که  دارد  تأکید  نکته  اين  بر   )

اند  ها راهبردی ويژه در پیش گرفته جانسون در نامگذاری نگاشت 
آورد. اند که آن نگاشت را به خاطر می و از يادافزاری استفاده کرده

کند اشاره می   7نگاشت« وی سپس به اصطلاحی با عنوان »نام
ا نه همیشه به شکل »قلمرو مقصد، قلمرو مبدأ که  لبتّه نوعاً و 

می داده  نشان  میاست«  ادامه  در  لیکاف  نبايد شود.  که  گويد 
ها شکل  نگاشت نگاشت را با خود نگاشت خلط کرد؛ زيرا نام نام

نگاشت گزاره خودِ  امّا  دارند؛  استعارهای  و  نیستند  گزاره  ها ها 
اند )رک، ز تناظرهای مفهومیای انگاشت هستند؛ يعنی مجموعه 

(. برای مثال، »عشق يک سفر است«  145-143:  1390لیکاف،  

5. Mapping  
6. Entity 
7. Name Of The Mapping 
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مفهومی  نام تناظرهای  از  گروهی  شامل  که  است  نگاشتی 
آنهستی کمک  با  که  است  می شناختی  عشق  ها  دربارة  توان 

انديشید و آن را از ذهن به زبان آورد و برای درک بهتر آن را از  
 التی ملموس نزديک کرد.حالتی انتزاعی به ح

 . اقسام استعارۀ مفهومی4-1
استعاره متمايز  میانواع  را  مفهومی  روش  های  چندين  به  توان 

بندی کرد: بر اساس شیوة متعارف، نقش، ماهیت و سطح  دسته
جانسون با توجّه    (. لیکاف و 61:  1398عمومیت استعاره )کوچش،  
نوعِ ساختاری،   های مفهومی را به سهبه نقش شناختی، استعاره 

 کنند.شناختی، تقسیم میجهتی و هستی

 

  1شناختیهای هستی الف( استعاره 
( جانسون  و  دسته 1980لیکاف  معرفی  به  استعاره(  از  های ای 

استعاره  عنوان  با  هستیمفهومی  تجربة  های  اساس  بر  شناختی 
می  اشیا  و  فیزيکی  آن اجسام  به  توجّه  با  معتقدند  و  ها پردازند 

بندی کرده و دربارة اين تجربیات  توانیم تجربیات خود را طبقه می
به  بینديشیم »درک تجربه  اجازه  ها  به ما  واسطة اجسام و مواد 

ها را های خود را برگزينیم و آنهايی از تجربه دهد که بخشمی
وجودها يا موادی مجزا و مستقل از يک کل واحد به شمار آوريم« 

را که    (. همچنین، مفاهیم انتزاعی 49:  1395)لیکاف و جانسون،  
بنای اين توان بر مها با سختی همراه باشد، می درک يا بیان آن

استعاره از  افراشی،  نوع  بیان کرد )رک:  و  قابل درک  :  1397ها 
24 .) 

 

  2های ساختاری ب( استعاره 
در استعارة ساختاری، يک ساختار مفهومی، در چارچوب مفهوم 

دهند که از  ها به ما اجازه می شود. »آن دهی میديگری سازمان 
تعريف وضوح  به  و  ساختمند  شدت  به  مفهوم  بيک  رای شده 

ساختار بخشیدن به يک مفهوم ديگر استفاده کنیم« )لیکاف و  
اين  110:  1395جانسون،   شناختی  »نقش  ديگر،  عبارت  به   .)

سازند تا هدف الف  ها اين است که گويندگان را توانا می استعاره
از طريق نگاشت   بفهمند. اين فهم  از طريق ساختار مبدأ ب  را 

شود« )کوچش،  عملی میمفهومی بین عناصر الف و عناصر ب،  
1398 :67 .) 

 

 های جهتیج( استعاره 
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1. Ontological Metaphors  

های جهتی هستند  های مفهومی، استعارهنوع ديگری از استعاره
اين   با  بیشتر  مکانی،  جهات  از  انسان  شناخت  به  توجّه  با  که 

عقب،    -خارج، جلو   -پايین، داخل  -های فضايی بالاگیریسمت
پیرامون سر و کار دارند.    -عمق، مرکز کم  - نزديک، عمیق  -دور

های جسمانی و نوع عملکرد  های مکانی نتیجة ويژگی »اين جهت
کالبد و جسم ما در محیط فیزيکی هستند« )لیکاف و جانسون،  

است«،  29:  1395 پايین  »غم  يا  بالاست«  »شادی  مثال  در   .)
شوند. نکتة مهم اين شادی و غم با جهت بالا و پايین مکانی می

های متفاوت ممکن است  اهیم در فرهنگ و زباناست که اين مف
با جهات مختلفی صورت مکانی بیابند. به عنوان مثال »در برخی  

ديگر  فرهنگ در  که  حالی  در  ماست،  روی  پیش  آينده  ها، 
ها دو اين استعاره  (. 30ها آينده در عقب است« )همان:  فرهنگ

یم سادة کنند: دستة اوّل، مفاهدهی مینوع از مفاهیم را سازمان
پايین و دستة دوم، مفاهیمی که آشکارا مربوط    فضايی مانند بالا و

و   روزمره  تجربة  در  بلکه  نیستند؛  ما  بدن  فیزيک  به 
به  فرضپیش مفاهیم مربوط  اين  دارند.  ما ريشه  های فرهنگی 

شوند؛  ها میهای ذهنی، احساسات، عواطف و مانند اين قضاوت
(. در 128-127:  1389،  مانند سلامت و زندگی )ر.ک: هاشمی

زبان روزمرّه و به صورتی ناخودآگاه از اين نوع استعاره بسیار بهره  
می می وقتی  نمونه  عنوان  به  اقتصادی گیريم  رشد  از  خواهیم 

گويیم »در اين زمان کوتاه، فردی در مدتی کوتاه ياد کنیم، می
خیلی خوب خودش را بالاکشیده است«. يعنی ناخودآگاه، وضعیت 

 ايم. سازی کردهرا با موقعیت مکانی بالا مفهومیخوب 
 

 بحث و بررسی    -5
 های انقلابی مهرداد اوستا، شناخت و بررسی با توجه به انديشه 

های جهتی بالا و طبیعتاً نقطة مقابل  مضامین و مصاديق استعاره 
در اين بخش،  های جهتی پايین، ضروری است.  آن؛ يعنی استعاره

مجموعهاستعاره از  پايین  و  بالا  جهتی  خانگی  شعر  های  شراب 
گیرد. از اين  مورد تحلیل و استنتاج قرار میخورده ترس محتسب

نام زير،  جداول  در  استعارهنگاشت رو  اين  به  مربوط  و های  ها 
است. شده  ثبت  يک  هر  در    فراوانی  مجزا  طور  به  سپس 

استعارهشاهدمثال کارکرد  و  کاربرد  يادهايی،  تحلیل های  شده، 
 شود. می

 

 هاهای جهت بالا و فراوانی آننگاشت نام -1جدول 
 فراوانی  نگاشت نام فراوانی  نگاشت نام

2. Structural Metaphors 
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جوانی و زيبايی  
 بالاست

انديشه/ روز/ صبح/   13
 طلوع/ همت بالاست

4 

خروش/  تفاخر/ 
فخر/   صدا/ 
نوا  فرياد/ 

 بالاست

های آتش/ اتفاق  7
خوب/ آرزو/ استغنا/ 

ايجاد کردن/  
توانمندی/ دوستی/ 

بختی/ قدرت/ نیک
 قدرتمندی بالاست

3 

شعر  کلام/ 
 بالاست

خدايان/  آزادگی/  6
عصمت/ فرّ و 

شکوه/ قدسیان/ ناله  
 بالاست

2 

پیشرفت/   آه/ 
شادی  خوشی/ 

 بالاست

آبرو/ آسايش/  5
برتری/ پیروزی/ 

تسلط/ تقدير/ جاه/  
حکمت/ حیات/ 

نامی/ خاطر/ خوش
رشد/ روان/ سروری/  

سروش/ عهد و  
سوگند/ مقام/ هنر 

 بالاست

1 

 

 ها های جهت پایین و فراوانی آننگاشت نام  -2جدول  
 فراوانی  نگاشت نام فراوانی  نگاشت نام

افتادگی/ اسارت/  15 غم پايین است
پستی و زبونی/  

بدبختی/ شرمندگی  
 پايین است

3 

ناتوانی   سکوت/ 
 پايین است

از دست دادن/   9
آبرويی/ اندوه/ بی 

بیماری/ خاموشی/  
خواب/ 

سستی/سوگ/ عزا/ 
ناامیدی/ ناهشیاری/ 
نگرانی/ دشمنی و  
 کینه پايین است

2 

پايین شکست  
 است 

آسیب رساندن/   7
آشوب/ اتفاق ناگوار/  

اسراف/ بندگی/  
پايین دست بودن/  

تسلیم شدن/ 
تشويش/ خستگی/ 

خواری/ خون و  
خونريزی/ دام/ 

درماندگی، دلدادگی/ 
دوری/ درگیر شدن/ 
دشواری/ روز بد/  

سرنگونی/ شکستن/ 
ضعیف/ عجز/  

عصیان/ غروب/ 
فرومايگی/ فنا/  

گرفتاری/ محنت/  
شکل / مذلت/ م

نادانی و حماقت/  
هنر/ نفاق/  نادان بی 

 هوس پايین است 

1 

 پیری/تاريکی/ 
مرگ   شب/ 

 پايین است

5 _______ ___ 

 

 . فرّ و شکوه بالا است: 1-5

 تو  فرّ و شکوه آسمانیکرد         آن  خبر و غروب می تو، بی 
 ( 25: 1388)اوستا، 

 در مقابل، خواری پایین است: -

 بر سر آری      خاک خواریاين ديو را، تا 

 خواهم دمار از روزگار او برآری!                                   
 ( 175: 1388)اوستا؛       

گويند: »فر  که میفر، همواره، همزاد و همراه شکوه است. چنان 
است که   و کیفیتی معنوی  الهی  اوستايی، حقیقتی  در اصطلاح 

حاصل شود او را شکوه و جلال و مرحلة تقدّس  چون برای کسی  
و  و عظمت معنوی می  و خرّمی  نبوغ  و  رساند و صاحب قدرت 

می )ياحقی،  سعادت  ابیات  608:  1398کند«  به  نگاهی  با   .)
توان مشاهده کرد؛ خیال را می  گیری شاعر از صورشده، بهرهياد
نیان که در مثال نخست، فر و شکوه را که در باور پیشیطوریبه 
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موهبتی الهی و آسمانی و فرازمینی بوده است به خورشید تشبیه  
کرده است. اوستا در اين بیت، فرّ و شکوه را با آسمان و خورشید  

همسو ساخته و آن را با جهت    -که در بالای سر ما قرار دارد-
 بالا، مکانی کرده است.  

های جهتی از ( در بخش استعاره1980لیکاف و جانسون )      
ها بیش از  کنند؛ زيرا اين استعارهها ياد می بنیان تجربی استعاره

های مفهومی با تجربه سر و کار دارند و در زندگی  ديگر استعاره
های  ای ناخودآگاه فراوانی بسیاری دارند. »استعارهروزمره به گونه 

های فیزيکی و فرهنگی ما دارند و تصادفی مکانی ريشه در تجربه 
)لیکا جانسون،  نیستند«  و  آن 37:  1395ف  بر  افزون  ما  (.  که 

ايم در بیت بعد، با  آسمان و خورشید را همیشه در بالای سر ديده
شويم که دقیقاً نقطة عکس  رو میترکیب »خاک خواری« روبه

)جهت پايین( نسبت به مثال نخست )جهت بالا( است. خاک را 
گ ما ايم همچنین در فرهنهمواره در زير پای خود لمس کرده

پی جايگاه  همواره  خاک  است.  سپردنینیز  بوده  مردارها  و  ها 
عنوان مفهومی با جهت پايین با خاک  بنابراين شاعر، خواری را به 

)که آن هم در جهت پايین قرار دارد( همنشین و به آن تشبیه  
کرده است. شاعر در اين بیت، آمريکا را ديوی دانسته که بايد با  

ر سر و روی او ريخت و دمار از روزگار  خاک پستی و مذلّت را ب
 او درآورد.

 

 . صدا/ فریاد/ آه/نوا/ ناله  بالا است: 2-5

 خیزد او خواب در انديشة من بیند و  

 عشق ز هر بند  زمزمۀچون نای، مرا 
 ( 114: 1388)اوستا، 

     ز صحراها ستیغ کوهساران

 به گردون سرکشیده  فریاد چو                                

 ( 142: 1388)اوستا، 

 های شب گرفتمن در پرده های آهشعله 

 من   یآه دودآسااينک اندر پردة شب                                

 ناپديد  گردباد، برآورده به گردونزين 

 شهسواری رهسپر در دامن بیدای من                                
 ( 32: 1388)اوستا، 

 ، بگرفت پای ای بگشود پرناله 

 خدای هرگزآبادسوی عرش                               

 ( 193: 1388)اوستا، 

 در مقابل، سکوت پایین است:-

 ز بس به سینه بنهفتم  ناگفته

 از نايم فروچکیدخون گشت و 
 ( 299: 1388)اوستا،  

 

 فروبست از گفته لب چو عیسی 

 ، ز شب نوایی برآمدبه پاسخ                                     

 ( 28: 1388)اوستا، 
 سر تا به قدم شدم نگه، وانگاه

 و سخن گفتم  خاموش نشستم

 ( 47: 1388)اوستا، 
مشاهده  همان نخست  مثال  در  که  فعل میگونه  کاربرد  شود، 

ياری و  مؤثر  استعاره،  جهت  دريافت  در  است. »خیزد«  رسان 
شود؛  صدای عشق از بندهای وجود آدمی برخاسته و منتشر می 

همچنین اوستا با تشبیه آه به دود، در مثال دوم، تصويری با جهت 
روی قرار داده است؛ چنانکه حافظ نیز به برخاستن   بالا از آن فرا
 کند: بازتاب آن در زير گنبد دواّر چنین اشاره می آواز عشق و  

 از صدای سخن عشق نديدم خوشتر          
 يادگاری که در اين گنبد دوّار بماند                                   

 (314: 1385)حافظ، 
نیز »به گردون سرکشیده« سوی مکانی         نمونه  در دومین 

ست که  ایبیت بعد نیز ناله، پرنده رساند. در  بالا را برای فرياد می 
به جهت بالا پرگشوده است. پرواز، نشانة حرکت رو به بالاست و  

ناله می پرندة  برای  اشعار  جهت مکانی ملموسی  اوستا در  شود. 
صدا، نوا، ناله، زمزمه، فرياد را به سوی بالا پرواز    شراب خانگی

دارد و در  هايش واهمه نکند. او در بیان حرفدهد و رها میمی
گیرد. فرياد او شکوه از زمانه است.  مسیر جريان انقلاب آرام نمی

بنابراين مفاهیم انتزاعی يادشده در اين ابیات با جهت مکانی بالا  
شوند. از سوی ديگر اوستا در مقابلِ اين مفاهیم، در  ملموس می

کار  به  را  فروبست  و  فروچکید  پیشوندی  افعال  پايانی،  بیت  دو 
با اين افعال »سکوت و سخنان ناگفته« را به »قطرات  برد و  می

می تشبیه  چکیدن«  حال  در  ترکیب خون  با  ديگر  بار  و  کند 
فروبستن به جهت پايین آن اشاره دارد. بر اساس تعامل فیزيکی  
انسان با محیط، نیز همواره خون گرايش به پايین داشته و روی 

می همزمین  بر  بیت  اين  در  چکیدن«  »فرو  و  ارتباط  ريزد  ین 
گذارد؛ زيرا انسان در طول عمر خود همواره بر  جهتی، صحّه می 

و   اجسام  تجربی درک کرده است که حرکت  اساس مشاهدات 
سیالات به دلیل جاذبة زمین از جهت بالا به سمت پايین بوده 

 گاه به طور طبیعی، مخالف آن را تجربه نکرده است.است و هیچ
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بعدی همچنی      بیت  تحلیل  ابتدای فعل  در  در  فرو  پیشوند  ن 
می فعلی  يادآور بست،  سکوت  برای  را  پايین  جهت  که  سازد 

ناممی به  را  ما  و  است« میشود  پايین  رساند.  نگاشت »سکوت 
شاعر در همین بیت، نوا و سکوت را با دو سوی مکانی متفاوت  

مند کرده است. اوستا نسبت به آن چه در زمانة  بالا و پايین جهت
پیر و  میاو  بیامونش  را  گذرد  سکوت  بارها،  و  نیست  تفاوت 

نکوهیده است. در اين بیت نیز، سکوت را به خونی مانند کرده 
بر زمین   از نای شاعر  نهفتن در سینه  از بسیاریِ  نهايت  که در 

نهفته  روزی  که  است  باور  اين  بر  شاعر  است.  های  فروچکیده 
نی نمونه  واپسین  در  کرد.  خواهند  سرريز  او  خاموش نهانی  ز 

نشستن، بار ديگر به جهت مکانی پايین و بر نگاشت »سکوت  
نگاشت »صدا، نوا و آه  پايین است« تأکید دارد. فراوانی بیشتر نام 

تواند  بالاست« نسبت به فراوانی کمتر »سکوت، پايین است«، می 
ستیز  گرا و ظلمای آرمانمؤيّد اين موضوع باشد که شاعر، روحیّه

ب در  سکوت  و  بی دارد  نمی عدالتیرابر  را  چنانها  در  پذيرد.  که 
سخنرانی زندگی  به  نیز  او  از نامة  پیش  در  وی  روشنگرانة  های 

ممنوع و  اسلامی  انقلاب  دلیل  پیروزی  به  او  شدن  القلم 
 خواهی و مخالفت با حکومت پهلوی اشاره شده است. آرمان

 

 . همّت بالا است: 3-5
 برنتابد مهر گردون با فروغ بخت تو 

 من همّت والایبس نیايد آسمان با                              
 ( 35: 1388)اوستا،  

 گر يکی دريا نبودی تشنه، دريايی نبود
 مانند منبی  والایطوفانی  همّت                                

 ( 124: 1388)اوستا،  

          همتّهیچم ار نیست، مرا هست يکی 

 بود از فرّ سلیمانی   فراترکه                              

 ( 173: 1388)اوستا، 

 در مقابل، خواری و ناتوانی پایین است:-

   فتاده زبون    کجاست تا نگرد اين چنین 
 خیز بلا ملّت مسلمان رابه موج                          

 ( 260: 1388)اوستا، 
       فراز  خاک مذلّتنیاز نیايد به اگر همّتت را سر بی 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات  و آمده اسرت: »در طول سراع   (16:  1388) ابتدای شرراب خانگیدر .  1

يرا هر  هرای تلاش، پیرامون کراری بزرگ کره بره روزی هر روزه و  آن لحظره
  !هیچ آسررايشرریو بیهیچ خوابی  بايد رنج برد و رنج؛ بیشررب میشرربی همه

 نکوهش کنندت که فرزانگی نگر! اينت برخیره ديوانگی!             
 ( 331: 1388)اوستا،  

در جهان  اراده  و  تلاش  از  مفهوم  او  والاست.  بسیار  اوستا  بینی 
ای خمودگی و کاهلی گريزان است. در سراسر عمر خود لحظه 

های  که در مثال نخست نیز با کمک واژه. چنان1آرام و قرار ندارد.  
آسمان و طوفان، به ارزشمندی همّت و تلاش اشاره و اين واژة  

کند. از سوی  ه زيبايی تصوير میغیرملموس را در جهت بالا، ب
ديگر، در مصراع دوم نیز با تکرار ترکیب وصفی همّت والا، بر 

نمايد. اين نمود همچنان در مثال سوم نیز قابل  اين امر تأکید می 
پیگیری است که در آن با استفاده از اغراق، همّت خويش را در  

 ت.  بالاترين مرتبه و فراتر از فرّ سلیمانی  قرار داده اس
نیز به همّت بلند   از کاروان رفته شعر  شاعر در بیتی از مجموعه 

 خويش چنین فخر می ورزد.  

 که جز اينچنین مباد  همّت بلنداز 

 نیايررررد فرو سرم سایۀ همـایبر                              

 ( 3: 1339)اوستا، 
واژه با  باز هم  اينجا  مرغ  در  که  همای  و  بلند  و  های  بلندپرواز 

 نمايد.سیر است، بار ديگر بر بالا بودن همّت تأکید می آسمان
اند  ارزشدر مقابل، در ديدگاه او ناتوانی و پستی از مفاهیم بی      

و در نگرگاه شناختی، جهتی رو به پايین دارند که در بیت اولّ با  
شود. شاعر، همچنین فعل »فتاده« نیز اين موضوع، تصديق می

بیت بودن    در  زيرپِا  از  انسان  پیرامونی  تجربة  به  توجّه  با  دوم، 
خاک، ذلّت و ناتوانی را همسو با اين دريافت در جهت پايین بهتر 

 کشد. به تصوير می 
 

 . استغنا بالا است:4-5
 ای من آن تقدير هرگز خواسته از سرنوشت 

 من  معراج استغنایهرگزآباد خدا،                     
 ( 34: 1388)اوستا،  

 اگرچه بستان را      مرا نیاز نباشد  

 پیراست جمال و خرّمی از رنج بوستان                      
 روی افتادبه آب گوهر خود هر که سرخ

 روی نیازش به آفتاب خطاست ، چو لعل               

 ( 198: 1388)اوستا، 

انديشررم تا نويسررم، میخوانم، میام که میهرگز در اين چندسرراله ندانسررته
 دانم!«.کنم که بخوانم، بنويسم و بینديشم؟ نمیکنم؟ يا زندگی میزندگی 
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 در مقابل، بندگی پایین است: -
      شادی خاطر يک هرچه به مزد

 بازی چندزبان  بندۀ پست                      
 ( 339: 1388)اوستا،  

مفهوم  بالا  جهت  با  ما  فرهنگ  در  مثبت  مفاهیم  سازی بیشتر 
نیازی انسان از ديگر همنوعان و دست  شوند. در شعر اوستا بی می

طلب بیش ديگران دراز نکردن از اهمیتّ بسیاری برخوردار است.  
العاده و تکرارناپذير نیز به امری شکوهمند، خارقاز آنجا که معراج  

اشاره دارد که در عالم بالا رخ داده است، در اين بیت، اوستا آن  
استغنا،   اين ترکیب به  با واژة استغنا همراه کرده و با ساخت  را 

آن  ديگر  است.  بخشیده  بالا  مکانی  به  جايگاه  را  معراج  اگر  که 
در نظر بگیريم، ابزاری است    معنای لفظی آن؛ يعنی»نردبان« نیز

که برای صعود انسان از جهت پايین به بالا کاربرد دارد؛ بنابراين 
و   استغنا  برتری  معراج،  واژة  از کاربرد  بیت  اين  هدف شاعر در 

معنای  جهت به  لغت  در  استغنا  است.  بوده  آن  به  بالا  بخشی 
  : ذيل واژه( و در 1375نیاز شدن است )بندريگی،  نیازی و بیبی 

اصطلاحات عرفانی، همواره يکی از مراحل سیر و سلوک بوده  
نیاز شده است.  الله بی که عارف سالک با رسیدن به آن از ما سوی  

داند. در نمونة  نیازی از خلق می در اين بیت نیز اوستا استغنا را بی 
داند؛ به گوهر انسانیّت باور دارد تا نیاز از خلق میبعد، خود را بی 

به که  کردن    آنجا  خواسته  طلب  نیز  آفتاب  از  حتّی  وی  باور 
نابجاست. در آخرين مصرع همین نمونه، جايگاه نیازمندی را با  

های لعل و روی به آفتاب کردن، پايین به تصوير به کاربردن واژه
هاست: »نیازمندی و بندگی پايین  نگاشت کشد و نتیجه اين ناممی

ادبیات فارسی، سنگ    نیازی بالاست«. دراست« و »استغنا و بی 
برای آنکه قیمت يابد و به کانی گرانقیمتی چون لعل بدل گردد، 

ها در مقابل تابش خورشید قرار گیرد و به عبارتی، دست  بايد سال
نیاز به سوی آفتاب دراز کند؛ شاعر امّا اينجا بر اين کار لعل، خرده  

بر اين  گیرد و استغنا و اکتفای افراد با اصالت به خويشتن را  می
که در بیت سوم و متناظر  دهد. چناننوع قیمت يافتن برتری می

با مثال نخست نیز بندگی )زبونی( با صفت پست، مذموم، منفی  
خواری  از  همواره  ما  ادبیات  و  فرهنگ  در  است.  آمده  پايین  و 
خواهش از ديگران، سخن به میان آمده و »بندگی به شرط مزد  

ست. عنقای روح اوستا نیز چنان  کردن کار گدايان« شمرده شده ا
پذيرد. اگرچه بندگی بلندآشیان است که خواهش از خلق را نمی 

خدمت دونان، انسان را  جايگاه بالايی دارد؛ ولی  خالق در عرفان،  
مفهوم دوم اشاره  کند و در اين بیت نیز اوستا به خوار و ذلیل می

 نشويم. مايگانبی  بازان ودهد که بندة زبان دارد و هشدار می

 . جوانی بالا است: 5-5 

 که همچو مجمر صبح       جوانی دريغ، فرّ

 چرخ پیر نشست باختر از دور به چاه                           
 ( 165: 1388)اوستا،  

 جوانی طراوت بنشست           در دامن اين افق چو خورشید 

 ( 25: 1388)اوستا، 

 در مقابل، پیری پایین است:  - 
 خورشید من سیه شد و شبرنگ من سپید

 دوتای من  بالایامید من تبه شد و                           
 ( 177: 1388)اوستا،  

 گريد دريغی ای فسوس     بر لب من زار می 

 وآن دل برنای من              زین به خم پیوسته بالا                     

 ( 33: 1388ا، )اوست 
های زندگی انسان بوده و در ذهن و زبان  جوانی از بهترين دوره

برای جوانی   نیز  اوستا  برخوردار است.  از جايگاه بلندی  شاعران 
شد  ارزش والايی قائل بود چنان که اگر جوانی به محفلی وارد می 

ايستاد و در برابر او  قد میباز هم با ضعف کهنسالانة خويش تمام
و می   تواضع  کاظمی،  اکرام  )ر.ک:  مثال 57:  1390نمود  در   .)

شود که ديگر از  نخستِ اين بخش، از شکوه و فرّ جوانی ياد می
دست رفته است؛ بنابراين، حالت جوانی که در پیوند با عواطف و  
تجربیات انسان جهت بالا دارد، با رسیدن دورة کهنسالی و پیری 

کند. بار عاطفی مصراع می  از بین رفته؛ شاعر از آن با افسوس ياد
دوم بر همین امر دلالت دارد؛ چرا که شاعر، غروب خورشید را به  

نظر گرفته    پیری و طبیعتاً طلوع خورشید را همسو با جوانی در
است. در اين مصرع، روزگار پیری را با فعل »نشست« متناظر 

به ذهن  می برای دوران پیری  را  اين فعل جهت پايین  کند که 
آورد. در مثال دوم نیز نشستن طراوات جوانی به دلیل تجربة  می

آورد. در نشستن و سوی مکانی آن همین نگاشت را به ياد می
عنوان پايان جوانی و آرزومندی و از بین  های ديگر، پیری به نمونه 

برندة امید انسان، جهت پايین دارد و شاعر با اشاره به خمیدگی  
اشار مسأله  اين  به  ويژگیقامت،  از  است.  کرده  جوانی،  ه  های 

شادی، سلامتی و امید است که با راست ايستادن و جهت بالا  
گاه  و  بیماری  و  خمیدگی  با  پیری  مقابل،  در  هستند،  همسو 
افسردگی و ناامیدی، همراه است که سمت و سويی پايین دارند. 

توان کاربرد »واو« را نیز در اين بیت مورد توجه  از سوی ديگر می 
که پیر شدم، رار داد و آن را »واو حالیه« محسوب کرد: درحالیق

 امیدم تباه و نابود شد. 
 

 دوستی بالا است: .6-5
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 ها را براندازيم بنیان       سان تا دشمنیگیريم از آن

 يکسر برآريم بر بام پروين برج و باروتا دوستی را          
 ( 297: 1388)اوستا،  

 
 

 دشمنی پایین است:نفاق و عصیان و -
 ترين دلیل حکیم طلوع دين تو روشن 

 را  غروب نفاق و عصیانچو آفتاب،                            
 ( 262: 1388)اوستا،   

 ای کاشت دانۀ کینه هرشان م      در طريق وفا گام هر گام

 ( 202: 1388)اوستا،  
شاعران بوده؛  در سنّت ادبی ما، دوستی همواره مورد توجّه و تأکید  

ها نیز امری پسنديده تلقّی  ها و زمان همچنین در تمامی فرهنگ 
ها اشاره  نگاشت تر نیز در جدول نام طور که پیششده است. همان 

 گويد:شد، جهت آن رو به بالا است. حافظ می

 که کام دل به بار آرد درخت دوستی بنشان

 شمار آرد بی که رنج   نهال دشمنی برکن                        

 (271:1385)حافظ، 
توجه         درخور  نهال،  به  دشمنی  و  درخت  به  دوستی  تشبیه 

درخت کهنسال دوستی را در زمین پست برای نشر   ،است. شاعر 
رستة کینه و دشمنی را از کارد و در مقابل، نهال تازهها میخوبی 

به سمت بالا می نیابد و رشد  خاک  اين قدرت  تا بیش از  کشد 
اين که حرکت به جهت بالاست نشانگر اين مطلب است    نکند.

هاست. در مثال نخست از شعر اوستا، مشابه که بالا، جايگاه ارزش
می  چشم  به  همانندی  و  تشبیه  شاعر،  اين  بیت،  آن  در  خورد. 

با قلعه  را  را دارای برج و  ای همساندوستی  سازی نموده و آن 
ی از زمین قرار دارد. در  داند که در جايگاه بسیار بالايبارويی می

مثال دوم، دوری و نفاق و عصیان که اموری ناپسند و در تقابل  
خود به  خودیبا دوستی و مهر قرار دارند، به غروب آفتاب که به 

دلیل حرکت عمودی خورشید به سمت پايین، مفهومی با جهت  
با   هم  باز  سوم،  نمونة  در  اوستا  است.  شده  تشبیه  است،  پايین 

ای همانند ای کاشت« دشمنی و کینه را به دانه نة کینه عبارت »دا
می  )پايین(  زمین  در  را  آن  که  مفهوم  کرده  اين  بنابراين  کارند 

 ناملموس را با جهت پايین ملموس کرده است. 

 

 . قدرت و پیروزی بالا است:7-5

 نبودی  سروربر اروپايی اگر ای آسیا 

 نژادان را، تو پیغمبر نبودیگر بدين، اين بی                      
 ( 236: 1388)اوستا،  

             نیرو فتاد زبه خون درتپید و 

 نهادپهلو آن شکافیده به خاک

 ( 324: 1388)اوستا، 
اوستا از شاعران توانمند انقلاب است که با زبان و قلم و خود به 

بخشد و آنان را بر ادامة  مبارزان، روحیّة مقاومت و پیشروی می
شراب کند. در قصايد  اين راه تا دست يافتن به پیروزی تشويق می

بارها مبارزان ايرانی، فلسطینی، افغانی، ويتنامی و .... را    خانگی
ستادگی در برابر ستمگران و استعمارگران روزگار  به بیداری و اي

می در  فرا  را  قدرت  نخست،  مثال  شاهد  در  شاعر  خواند. 
ساخت سروری بیان کرده است و آسیا را که مجاز از دلیران  ژرف

می  برتری  غربیان  و  اروپا  بر  است  آسیايی  در کشورهای  دهد. 
بالا جهت  با  و  سروری  واژة  با  پیروزی  و  قدرت  او   ديدگاه 

میمفهوم و  سازی  تمايل  بیت،  همان  در  همچنین  شود. 
که در ادبیات فارسی نیز  –های ملی و جغرافیايی و تفاخر  گرايش

از نیرو  دهد.  نوبة خود جهت بالا را نشان می به   -سابقه نیستکم
افتادن در سومین بیت نیز آن را در جايگاهی بالاتر از جسم مکانی  

گامة شکست از بلندای نیرومندی  ما قرار می دهد که مبارز در هن
پايین( سقوط  با طرح  زمین )جهت  به سوی  نزولی  وارة حرکتی 

 خواهد کرد. 

 ضعف و شکست پایین است:-
 ترا بینند، زی بالا ببینند  بزی شاهین، اگر خواهند مردم

 ببینند  زیر پابه    خاکت نه چون    /که افتد ساية بالت به سرها    
 ( 145: 1388)اوستا، 

 شبديزم  فروشکستاز پويه 

 وز کینه فرو دريد خفتانم         
 ( 189: 1388)اوستا، 

 در شکست نه غرّه به پیروزی و 

 افتاده پست بخت زبون و نگون                            

 ( 325: 1388)اوستا،  
 وای تو گر غم ستیزد! از هر کران فتنه خیزد

 وگرنه بريزد خون تو در محفل من  بنشین                        

 ( 218: 1388)اوستا،  

 به زانو درنیاریتا خوک زخمی را 

 يک ره نگیرد خواب در چشم تو آرام
 ( 175: 1388)اوستا،  
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از         ابیاتی  مقابل،  نقطة  در  خانگی اوستا  بیان    شراب  به  را 
دهد. ناپسندی مفهوم شکست و ناامیدی و تسلیم اختصاص می

ها، جايگاه ضعف و شکست را با  که در بیت اولّ شاهد مثالچنان
می  مکانی  پايین  از سوی  استفاده  با  بیت  اين  در  شاعر  کند. 

های خاک و زير پا که يادآور جهت پايین هستند به مفهوم واژه
جهتی مکانی بخشیده و در رويکرد غیرملموس شکست و تسلیم،  

نام  ساخته  شناختی  را  است«  پايین  تسلیم  و  »شکست  نگاشت 
است. در مصرع نخست بیت بعد نیز به از تلاش بازماندن شبديز  

می  اشاره  نشان  وجودش  »فروشکست«  عبارت  با  را  آن  و  کند 
دهد. پیشوند فرو در ابتدای اين فعل همچون بسیاری از افعالی  می

ان روزمرّه و نیز در دستور زبان ما کاربرد دارند بار جهتی که در بی
می خود  از  پس  فعل  به  پايینی  به  مثال رو  عنوان  به  دهد؛ 

حرفهايش را فروخورد، نگاهش را فروانداخت و ... در اين موارد  
های اين عبارات نگاشت سکوت پايین است و شرم پايین است نام

فروشکست« با همین توضیح،  خواهند بود. در اينجا نیز »از پويه 
در رساند.  نام نگاشت تسلیم/ شکست پايین است را به ذهن می 

سه بیت بعد نیز شاعر، سستی و ضعف را که در اثر ناتوانی جسمی  
شود با افعالی از مصدر نشستن و  و گاه روحی انسان حاصل می 

سازی نموده افتادن و نیز به زانو درآوردن با جهت پايین مفهوم
در اين ابیات، فعل »بنشین« و صفت »افتاده« که در تجربة  است.  

ها، جهت حرکتی نزولی دارند و  جسمانی و محیطی همة انسان 
تر »زانو« که عضوی در بخش پايینی بدن است در درک آسان 

می ياری  ذهن  به  شکست  و  ناتوانی  انتزاعی  رسانند.  مفاهیم 
اوستا با جهت بنابراين قدرتمندی و توانايی و تلاش در ديدگاه  

 شود.  بالا؛ و تسلیم و شکست با سوی مکانی پايین نگاشت می 

 

 . آسایش بالا است: 8-5

 ز پندار و به مستی     بیاسای و برخیز

 گشته فروبنداين دفتر برخیره سیه                              
 ( 113: 1388)اوستا،  

 نیاسودمی دريغا عقابی اگر بودمی              ز پرواز يک ره 

 به دامان پرواز آسودمیاگر هیچم آسودگی ره زدی         

 ( 169: 1388)اوستا،  

 در مقابل، تشویش پایین است: -
  فرودست، بی پرواز آرزو که فرازی

 فرازبی، ستفرودیزندگی که   تشویش                  
 ( 168: 1388)اوستا، 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Motif  

ديگر پرهیز از غم و  عبارتبه باشی؛  های خیامی و خوشانديشه
ماية توجهی بر درون دست يافتن به شادی و سرخوشی اثر قابل

موتیف  از  يکی  به  و  گذاشته  شاعران  ديگر  مشهور  1اشعار  های 
ادبیات فارسی تبديل شده است. به عنوان نمونه در جای جای  

خاقانی بوده  -ديوان  خیام  وفات  با  همزمان  ولادتش   - که 
 توان ديد:انعکاسی از انديشة خیامی را می 

 گويد که تو از خاکی و ما خاک توايم اکنون
 گامی دو سه بر ما نِه و اشکی دو سه هم بفشان                    

 خون دل شیرين است آن می که دهد رزبُن 
 ز آب و گل پرويز است آن خُم که نهد دهقان                    

 ( 466: 1375)خاقانی،           
و       و فکر  پندار  از  برخاستن  به  اوستا  نیز  اول  مثال  در شاهد 

آسودن با مستی و سرخوشی سفارش کرده است. دوری از تفکر  
بیهوده و مخرب )اندوه( با سوگیری مثبتی که در خود دارد، در  

آسايش از طرف ديگر  و  بالا  از  به    -  جهت  فراتر  امری  عنوان 
سودگی در بیت دوم با کلیدواژة پرواز  نیز چنین است. آ  -آرامش

مفهومی شده است.    -که بار معنايی و سوی مکانی بالا دارد  -
های نگاشت جهتی متضاد، تشبیه تشويش )نقطة  در بررسی مثال

مقابل آسايش( به فرود )گاه( درخور توجه و حاکی از جهت پايین  
»بی  عبارت  با  بويژه  امر  اين  است.  مؤکد  آن  و  مبرهن  فراز« 

زندگی در جهان می اوستا همچون دريايی درتلاطم  گردد.  بینی 
می  را  آسايش  گرچه  او  تن است.  به  هرگز  امّا  آسايی ستايد؛ 

از دلشورهنمی ها گريزان نیست. در جايی  ها و تشويشگرايد و 
 خواند:  های زندگی میپیوند تشويش ديگر خود را هم

 ام يک سینه ناله، اينت فرزندی شگرف من کی

 شِکوه مادر، غم پدر، تشویش خویشاوند من!            

 ( 123: 1339)اوستا، 

 

 . خوشی و شادی بالا است:9-5

 افروز گیتی مشعل  باماش را       سحر بر  پیروزی  شادیز خاور  

 ( 152: 1388)اوستا، 
 

 لولیکی شنگ و گزين کن به تکی   برخیز

 وان گاه دل از بیهده برگیر و در او بند 
 ( 113: 1388)اوستا، 

 در مقابل، غم و اندوه پایین است:

 ای؟؟ چرا که دلشکستهایغم نشسته چرا به  
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 پرندة سپید من، ترانة امید من!                                    

 ( 56: 1388)اوستا، 
  

 ایچه گويمت؟ که رفته  

 ای نشانده خود  داغکه اين چنین مرا به                          

 ( 63: 1388)اوستا، 

 ديگر اين سرگشتگی بس نیست؟ تا کی بايدم    

 ؟گرفتشیدا  دلاز تو ای دريای طوفانی،                        

 ( 277: 1388)اوستا، 

شادی و انبساط خاطر با توجه به مطالب يادشده، دارای بار عاطفی  
و تجربی مثبت بوده و بنابراين جهت آن بالا است. همچنین در  
بیت اوّل، شادی حاصل از پیروزی و در نگاهی کلی مفهوم شادی 

ياری مصاديق  ديگر  از  است.  شده  تشبیه  خورشید  به  به  رسان 
د که هر دو در کنار ترکیب  تعابیر شادی، »سحر« و »بام« هستن

بار   و  گرفته  قرار  غم  و  تاريکی  با  تقابل  در  افروختن«  »مشعل 
 اند. ای ايجاد نمودهعاطفی مثبت و ويژه 

در بیت دوم نیز شاعر با فعل برخیز به جهت مکانی بالا برای        
نمونه  در  و  ديگر  طرف  از  دارد.  توجّه  شادی  و  های شادکامی 

، همسو و همراه با »نشستن« آمده است  نگاشت پايین، حالت غم
به   ادامه  دارد. همچنین در  بودن جهت آن دلالت  پايین  بر  که 

هايی نظیر  تأثیر حالت »به غم نشستن« اشاره شده است و واژه

مؤيّد اين مطلب است. در مثال سوم بايد توجه    نشاندنو  داغ  

ر  داشت که در کنار واژة »دل«، صفت مفعولی »گرفته« را به کا
نشان  که  »تجربه برده  است؛  )غم(  خاطر  انقباض  های  دهندة 

بنیان ما  فرهنگی  و  برای فیزيکی  را  پرشماری  احتمالی  های 
میاستعاره فراهم  مکانی  اينهای  استعارهسازند.  کدام  ها  که 

ها از اهمیت بیشتری برخوردارند  شوند و کدام استعارهانتخاب می 
فرهنگ است«در  متفاوت  گوناگون  جانسون،    های  و  )لیکاف 

اين39:  1395 دلیل  که  معتقدند  جانسون  و  لیکاف  از  (.  ما  که 
می  سخن  خاطر  انبساط  و  شادی  که  بلندای  است  اين  گويیم 

بالاست» با    شاد  را  انسجام  بالاستبیشترين  ،  خوب 

:  1395ها دارد« )لیکاف و جانسون،و جز اين  سلامتی بالاست 

از پس 37 اوستا درد و رنج و غم  های شعزمینه(. اصولاً يکی  ر 
نیز بیشترين فراوانی در    مجموعه شعر شراب خانگیاست و در  

مورد( است. برخی،    15حوزة استعارة جهتی پايین، مربوط به غم )
دلیل توجّه بسیار او به مفهوم غم در اشعارش به ويژه در قصايد 

استقبال را  مجموعه  میاين  پیشینیان هايی  قصايد  از  که  دانند 
الشعرای همچون مسعود سعد سلمان، ناصرخسرو، خاقانی و ملک

ای غمگین يا ناشاد در میان دارد که همه به داشتن روحیه   بهار
محمودی،  قصیده )رک:  مشهورند  فارسی  شعر  :  1373سرايان 

می192 سخن  دردهايی  از  آثارش  سراسر  در  اوستا  که (.  گويد 
ها خلاصه شد. دردهای ها زيست و در آن»يک عمر در کنار آن

دهای شهیدان،  بینوايان، دردهای يتیمان، دردهای زحمتکشان، در
ستمديده  مردم  دردهای  داغديده،  خواهران  و  مادران  دردهای 

نمی  که  دردهايی  او؛  آنجامعة  از  توانست  و  بگیرد  ناديده  را  ها 
او  62:  1373ها دوری گزيند« )حمیدی،  هجوم آن  (. دردمندی 

چنان بود که مشفق کاشانی نیز بر اين نکته صحّه گذاشته و گفته  
دم بود؛ هدف عالی او رهايی انسان از چنگال است: »درد او درد مر

پروا با زيباترين الفاظ در شعر  بیداد و نامرادی بود، حرف حق را بی 
می  باز  نثر  )رحمانی،  و  تمام  36ب:  1373گفت«  درد  او،  درد   .)

مردم جهان بود؛ کسانی که زير تیغ ظلم و ستم در حال مبارزه 
 برای آزادی بودند. 

 

 الا است:. حیات و زندگی ب10-5
      دم ار چه نپايید بیش با تو ز عمر ز يک

 اگر خوش مرا، همان دم بود  دمی برآمد                     

 ( 268: 1388)اوستا، 
 بر اروپايی اگر ای آسیا سرور نبودی

 نژادان را تو پیغمبر نبودیگر بدين اين بی                         
 دشمن دزدان درياگرد بدگوهر نبودی  

 بنای زندگی یکسر شکسته  بود گیتی را                       

 ( 236: 1388)اوستا، 

 در مقابل، مرگ و سوگ، پایین است:
 شنیدم ز نرگس که با چشمه گفت 

 بخفت در،  خونکه سلطان صحرا به                              

 ( 320: 1388)اوستا، 
 خیز دامن سپهر و شب ستاره

 نشسته در عزای منچو مادری                                  

 ( 139: 1388)اوستا، 

 ها قنديل محراب فرومرد          هاچو از زلف شب باز شد تاب 

 ( 321: 1388)اوستا، 
در مثال نخست، بار ديگر با تجلّی افکار خیّامی مواجهیم و شاعر  
از حیات به »برآمدن دم« تعبیر کرده و به همین سبب، جهت آن  

که در لاية پنهان عبارت يادشده، قدردانستن بالا است. ديگر آن 
ويژگی وقت و خوشی  از  نیز که  و زودگذر(  های ها )حتّی کوتاه 
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ه آن نیز در جهت بالا قرار دارد. در  شود کخیّامی است، ديده می
بیت بعد نیز زندگی بنايی است سرفراز و آبادان که نگاشت زندگی  

می يادآور  را  مفهومی،  بالاست  »استعارة  که  است  گفتنی  شود. 
رمزگان  با  عمیقی  که  ارتباط  چرا  دارد؛  ملّت  هر  فرهنگی  های 

ابر های هر فرهنگ، بنمطلوب و غیرمطلوب در باورها و انديشه
کند؛ مثلاً ممکن است در  ها فرق میهای اجتماعی آن زيرساخت

اتمام   به  امّا در فرهنگی ديگر  به سفر روحانی؛  فرهنگی، مرگ 
آلیانی،   و  )پورالخاص  شود«  تعبیر  سیاه  نقطة  و  :  1397زندگی 

نیست؛  211 پايان  نقطة  مرگ،  ما  اسلامی  فرهنگ  در  گرچه   .)
اين، جهت مرگ را متناظر بلکه عروج روح به ملکوت است؛ بنابر 

 کنند.       با صعود روح به عالم بالا در همان جهت بالا مکانی می 
عبارتی       با  را  مرگ  زندگی،  مقابل  نقطة  در  ابیاتی  در  اوستا 

همچون خفتن، در عزا نشستن و فرومردن، با سوی مکانی پايین 
  نمايد و اين مرگ، همان است که ما از آن به »مردن« متناظر می
می  خدا«  تعبیر  راه  در  »مرگ  و  »شهادت«  مفهوم  با  و  کنیم 

با   مجموعه  اين  اشعار  در  سوگواره  و  مرگ  اين  است.  متفاوت 
که   گفت  بايد  آن  بر  افزون  است.  شده  مفهومی  پايین  نگاشت 

بنیاد بودن بر اساس درک تجربی ما نیز استعاره افزون بر فرهنگ 
جسم انسان از حالت  شود؛ زيرا در حال مرگ نیز  سازی میمفهوم

بالا و عمودی بودن به حالت پايین و افقی و درازکشیده مبدلّ  
 شود. می

 

 . عصمت، آبرو و خوشنامی، بالا است: 11-5
 فدية پاکی و تقوای تو، رسوايی من 

 ، شیدايی منعصمت والای توبرخی 

 ( 336: 1388)اوستا، 

 فريبای تو را هر دو مخمور را         تو عصمت والاینازم آن 

 ( 345: 1388)اوستا،  

 آشیان مرا بودبرتر ز نام و ننگ 

 گرایپر آسمان به   هاعقاب همچون 

 ( 179: 1388)اوستا،  

 آبرویی و از دست رفتن آبرو، پایین است: در مقابل، بی 

 بودی وگر بودی، فروغ چشم من بودی     نمی

 ریزی من به پای هر کسی آبروی نه زينسان 

 ( 118: 1388)اوستا، 

 آبرو ریختن روزه و رغبتی شهوت انگیختن        همهبه بی 

 ( 328: 1388)اوستا،  

دامنی نیز از صفات برجسته و همواره مطلوب آدمی  پاکی و پاک
نمونة   دو  در  است.  بالا  آن  جهت  و  بوده  مثبت  بنابراين  است؛ 
نخستین، شاعر با کمک صفت »والا« بر اين امر تأکید ورزيده و  
همچنین فخر به عصمت نیز دلیل ديگری بر اين مدّعاست. آبرو  

آبرويی يا به تعبیری ديگر نام و ننگ از ديگر مصاديق انديشة  و بی 
تقابلی )دووجهی( انسان است. در بیت سوم، شاعر، نام و آبروی  

گرای با جهت  خود را با عباراتی همچون آشیان، عقاب و پر آسمان 
ترتیب در ديدگاه او آبرو و عصمت و ين بالا مکانی کرده است. بد

»بی  جهت  مقابل،  در  و  بوده  بالا  است. شرافت  پايین  آبرويی« 
تعابیر   همچنین  و  واپسین  بیت  دو  در  »ريختن«  فعل  به  توجّه 

ای همچون »آبرو بردن« و »آبرو رفتن« بر منفی  مشهور عامیانه
زولی  دهی ذهنیت رو به پايین و نبودن بار عاطفی و طبیعتاً شکل 

اثرگذار است. همچنین کاربرد »هر کسی« در اين ابیات، افزون  
نیز می افادة عموم، مفید معنای تحقیر  به بر  نوبة  تواند باشد که 

خود، سهم قابل توجهی در ساختار منفی عبارت مصرع دوم بیت  
 نخست دارد.

 

 .روز، طلوع، صبح و روشنی بالاست: 12-5

     طلوع  کرد چو از طبع نظامی 

 پروریداد چنان داد سخن                                        

 ( 134 :1388)اوستا،  

      از فروغ انديشه صبحدم چون 

 خورشید برآید از گریبانم                                      

    (190: 1388)اوستا،  

 ایکنگره، قصری و اینوری و نایره  

 ای، پنهان همپری پیدای نادره
 ( 99: 1388)اوستا،  

 شب، غروب و تاریکی پایین است:
در ابیات زير، »فروهشته«، »فروپوشید« و »فروشد«، اين ديدگاه 
شاعر را دربارة نگاشت پايین مفاهیم شب، غروب و تاريکی تأيید  

 کند:می
 مه برآورده سپرانه يکی خرگه 

 یکی دامنپرندينه  فروهشتهشب 

 ( 183: 1388)اوستا،  
 گردون را سراسر  فرو پوشید          فامبرآمد تندپو ابری سیه 

 (281: 1388)اوستا،   

 برآمد ماه بر گردون اخضر          در امواج نیلی فرو شد مهر

 )اوستا، همان(                             
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به طور کلّی، روز، صبح و روشنی در انديشة شاعر رو به سوی  
سر   انديشه  گريبان  از  خورشید  که  است  جايی  روز  و  دارد  بالا 

و  می بالا  را  روشنی  نمادهای  دردآشناست،  شاعری  اوستا  زند. 
داند و در مقابل، نمادهای تاريکی؛ يعنی شب و غروب  ارزش می 

ة آشیانگیر افسانه در آغاز کند. قصیدرا با جهت پايین، مکانی می
با توصیف شب است. در میان شاعران، خاقانی به    شراب خانگی
نظیر از صبح به »شاعر صبح«  های شاعرانه و بی دلیل توصیف

مشهور است؛ اما در مقابل، »اوستا در توصیف طبیعت بیش از هر  
چیز شاعر شب است... شب را به شکل تمثیلی به کار برده و آن  

نماد ظ توصیف شب،  را  از  و  زمانه دانسته  تاريکی  بیداد و  و  لم 
قصد و منظوری فراتر از توصیف محض و تصويرهای شاعرانة  

(. اين نگاه ويژه  185-184:  1373خالی داشته است.« )محمودی،  
ای ديگر از درک ملموس  به شب و توصیف آن در شعرش نشانه

   استبداد و ستمگری حکومت پهلوی در دوران زندگی اوست.

 

 . آزادی و آزادگی بالاست: 13-5

 جاودانه      خیزد نغمهها هر زين پرده

 ای آرد ز آزادی نشانههر نغمه 

 ( 174: 1388)اوستا، 
 سوار آيدزمانه، عرصة طفلان نی 

 چو شهسواران خالی کنند میدان را 

 اگر روزی     آزادگیشرف نیابد و 

 به اوج کیوان سر برفرازد ایوان را  

 ( 261: 1388)اوستا،  

 اسارت پایین است:
 بمويم ای چراغ آرزوها را فروغ از تو      

 هابیژنافتادستم اسیر چاه   که دور از تو
 ( 128: 1388)اوستا، 

    اسیر نشست گريست ابر و دل افسرد و جان، 

 چکید خون گل و مرغ از صفیر نشست   
 ( 165: 1388)اوستا، 

 مین چشم هر سو برگشاده! بشکوه، ای خاک فلسطین! ای سرز

 فتاده  در پنجۀ مهمان ناخوانده،افسوس، افسوس!          
 ( 290: 1388)اوستا، 

با  آن  از  گاه  فارسی،  ادب  در  که  است  مجرّد  مفهومی  آزادی، 
تصاوير متفاوتی ياد شده است. در فرهنگ ما يکی از اين تصاوير،  

تواند نماد صلح و کبوتر در حال پرواز است؛ گرچه اين پرواز می

امید نیز باشد. در هر صورت حرکت پرنده رو به بالا و به سوی  
گاه اين  بر  افزون  است.  پیغام  آسمان  وظیفة  نیز  کبوتر،  رسانی 

با به ذهن آوردن صحنة  می يافته است. اوستا در بیت نخست، 
نامه  و  پرندهپرواز  را  آزادی  کبوتر،  می رسانی  تصور  که ای  کند 

ای به همراه دارد و به سوی مکانی بالا خیز برداشته است.  نغمه
يی  خیزد و با حس شنواهای موسیقی برمیکه نغمه از پرده چنان

شود، آزادی نیز همراه آن با فعل »خیزد« که مفید معنای درک می
شود. در بیت بعد،  برخاستن و بلند شدن است ملموس و عینی می 

و  متناظر  کیوان  اوج  با  که  شده  دانسته  بالا  در  آزادگی  جايگاه 
 همراه شده است.  

بیژن         چاه  در  گرفتار  اسیری  را  خود  ديگر  بیتی  در  شاعر 
در اين بیت، فعل »افتادستم« و کلیدواژة »چاه«، جهتی  داند.می

بلندی نشان می  برخاستن و  به  را نسبت  بنابراين پايین  دهند و 
نگاشت می  با جهت پايین  نیز همین اسارت  بیت سوم  شود. در 

شود. اين بار، شاعر، فلسطین را اسیر  مضمون استعاری تکرار می 
اشغالگر می رژيم  ناخواندة  از  خواند  مهمان  تجربة محیطی  با  و 

افتادن، عبارت »در پنجه فتاده« و سوی جهتی پايین اين امر، در 
نگاشت اسارت پايین است توجهّ دارد. همین چند  ذهن خود به نام 

خواه وی تواند دلیلی بر روحیّة آزادینمونة اندک از شعر اوستا می
انتزاعی ذداشته باشد. او گاه انديشه  هن های انقلابی و مفاهیم 

پديده توصیف  لباس  در  را  از صور خود  استفاده  و  طبیعت  های 
کند. چنان که بیت سوم، خفقان دورة پهلوی را به  خیال بیان می

آورد. در اين بیت، دو مفهوم ناملموس اسارت و سکوت به  ياد می
اند. »جان اسیر نشست« با  زيبايی با دو جهت متضاد مکانی شده

نگاشت »اسارت پايین  حرکت، نام فعل نشستن و جهت پايین اين  
نام نشست«  صفیر  از  »مرغ  و  پايین است«  »سکوت  نگاشت 

 است« را ساخته است.  

 

 . بهروزی و نیکبختی بالاست:  14-5

 بلنداختریخوار مبینم که چو عقد پرن           داد مرا شعر،  

 ( 136: 1388)اوستا،  
 ای جام شعر من، ز بیاض سحر بتاب! 

 ز سواد افق برآی!من،  صبح بخت وی 

 ( 180: 1388)اوستا، 
 چون موج، در اضطراب و چون دريا 

 در اشکِ روان خويش غلتانم 

 آفتاب بهروزیهر چند که 

 ایوانم نزد به طرف  خرگاه
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 ( 189: 1388)اوستا، 

 بدبختی پایین است: 
 مگر پرسید، از آن ديوانه، صوفی   

 شناسی، هیچ اين دست؟ خدا را می 
 بگفتش: چون بنشناسم کسی را   

 ست! او عمری بدین روزم نشانده که 
 ( 285: 1388)اوستا،  

 

    دامن سیاه بخت خویشتنبه 

 چکد ستاره میتمام شب مرا  

 ( 68: 1388)اوستا، 

 گریم می بر سر بالین بختچو شمع 

 بدين لطیفه که نقصان من، کمال من است 
 ( 219: 1388)اوستا، 

سوی   به  حرکت  بر  را  خود  تلاش  خلقت،  ابتدای  از  انسان 
فرجامی گمارده است و از نظر او نیکبختی و بهروزی بسیار نیک

ارزشمند است. اين مفهوم در ابیات اوستا نیز با عباراتی که همه  
»برآمدن   بخت«،  »صبح  »بلنداختری«،  مانند  دارند  بالا  جهت 

»خرگاه«، بهروزی«،  »آفتاب  افق«،  از  ملموس   صبح  »ايوان« 
شده است. بنابراين وی، بخت نیک را با عناصری از طبیعت و يا  
عناصر ساخت دست انسان که از نظر مکانی جايگاه بالايی دارند  

می متناظر  و  »نیکبختی  همنشین  نگاشت  موارد،  اين  و  نمايد 
دهد. وی با کاربرد اين عناصر بالاست« را در ذهن او نشان می 

به نیز  را  ما  مفهوم خوشبختی    خاص،  از  بهتری  دريافت حسی 
رساند. شاعر در مقابل، مفهوم متضاد با آن؛ يعنی بدبختی را  می

ها در سازد. اين واژه با عبارات نشاندن، دامن و بالین متناظر می 
تجارب عینی روزمرّه به سوی پايین اشاره دارند. نشاندن، حرکت  

تنه، و پايینجسمانی با جهت مکانی پايین است؛ دامن، پوشش  
بالین يادآور خواب، مرگ و حالت رو به پايین بدن است. در بیت  

گرايد به محتضری سوم وقتی حال بخت از خوشی به بدی می
گريد. همة شود و می ماند که اوستا بر سر بالین او حاضر میمی

کنند؛ اين کلمات بار معنايی منفی را دربارة شوربختی منتقل می 
»ستاره چکیدن از چشم« و صفت »سیاه« حتّی »گريستن« و  

برای دامن بخت نیز به درک عینی پايین بودن مفهوم بدفرجامی  
 انجامد.   و بدبختی می 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

(؛ نگاه به استعاره، سمت و  1980پس از آرای لیکاف و جانسون )
ها را در ذهن و دنیای تجربیات سويی ديگر يافت. اين دو، استعاره

شناسی شناختی  رو تحوّلی بزرگ در معنیروزمرّه يافتند و از اين 
ها و های پژوهشِ حاضر، تحلیل آن ايجاد کردند. با توجه به داده 

شراب خانگی  بسیار ديگر در مجموعة شعر    هاینگاهی به نمونه 
 119نگاشت استعاری با جهت بالا و    109  خوردهترس محتسب

پايین حاصل شد. آن با جهت  اين نگاشت  اوستا در  چه مهرداد 
او مجموعه دردمند  و  آگاه  ضمیر  از  است  رانده  زبان  بر  شعر 

اند  گیرد. برخی از اين مفاهیم چندين بار تکرار شدهسرچشمه می
ها در نگاه وی  دهندة تأکید شاعر و اهمیّت آن تواند نشان که می

ربط به روحیة انقلابی شاعر نیست؛  شونده بی باشد. مفاهیم تکرار 
می عبارتبه  انقلابی  افکار  انديشة خود  در  شاعر  و  ديگر  پروراند 

در   است. وی  افکار  اين  برای جولان  بستری  و  نمود  شعر وی 
( جا به 9کند و در نُه )صدا اشاره می( جا به بالا بودن  7هفت )

می پیدا  اهمیت  آنجا  از  امر  اين  سکوت؛  بودن  که پايین  کند 
که  سکوت  پس  دارد؛  سیاسی  بوی  و  رنگ  گاهی  اشعارش 

دهندة پذيرش ظلم است در نگاه و انديشة شاعر پايین و  نشان
مورد سرزنش بوده، در مقابل، صدا يا به تعبیری دادخواهی برای  

بنابراين در جایشاعر مفه  جای    ومی بالا و مورد ستايش دارد؛ 
صورت با  مفهوم  دو  اين  میشعرش  جلوه  متفاوت  کند. های 

  … مفاهیمی مانند تاريکی، ناتوانی، شکست، پیری، غم، اسارت و 

در نظر مهرداد اوستا پايین است و او چندين بار به پايین بودن 
می اشاره  مفاهیم  مفاهیماين  مقابل  در  و  توانايی،    کند  صبح، 

و   آزادی  خوشی،  جوانی،  هستند.    ... پیروزی،  بالا  او  ديدگاه  در 
شعر به ترتیب با جهات بالا  ها در اين مجموعه ارزش و ضد ارزش 

توان گفت شاعر  شوند. در يک نگاه کلی میو پايین نشان داده می
های منسجم هر دو ساحت  خیال و تصويرسازی  با استفاده از صور 

های پوشش داده و تقويت کرده است. نگاهی به جهت يادشده را  
زمان به آرايش کلام، فضای بالا و پايین در اشعار وی و توجّه هم

ها ذهنی سیاسی و اجتماعی او را نمايان ساخته و همسو با آرمان 
رو نتايج خواه و انقلابی شاعر است. از اين و روحیة مبارز، عدالت 
ة استعارة مفهومی در درک و  دهد که نظرياين پژوهش نشان می 

بینی و نوع نگاه مهرداد اوستا به حوادث پیرامونی  دريافت جهان
پژوهش با  و  داشته  کارايی  خود  زمانة  انقلابی  تحرکّات  های و 

هم و  همسو  تحقیق،  پیشینة  در  يادشده  است.  پیشین  جهت 
های  توانند موضوع استعارهپژوهشگران نیز در مطالعات آتی می 

طر و  طرحوارهح جهتی  بويژه  تصويری  و  وارههای  حرکتی  های 
های قدرتی را در ادبیات انقلاب واکاوی نموده و بر غنای تحقیق 
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های شاعران  های شناختی در نوشته پیشین دربارة تحلیل استعاره
 زبان بیفزايند. فارسی

 

 نوشت پی
. از اين هنرمند معاصر، آثار تحقیقی و تألیفی بسیاری در زمینة 1

های ادبی و هنری به يادگار مانده است.  ، نثر و نیز پژوهش شعر
است مهم عبارت  او  منظوم  آثار  )  ترين  رفته  کاروان  (،  1339از 

( آرش  محتسب1344حماسة  ترس  خانگی  شراب  خورده (، 
شراب    شعروی مجموعه(.  1360ای ديگر )(، امام حماسه1351)

را در زمان حکومت پهلوی سرود و    خوردهخانگی ترس محتسب 
برآن افزود. اين    تیرانا   ای با عنوان( ديباچه 1352يک سال بعد )

ها و مفاهیمی  های مزبور به سبب طرح افشاگریدو کتاب در سال
، توقیف و تیرانا  )ره( درضداستبدادی از جمله ذکر نام امام خمینی

 :1373ری،  القلم شد )سعیدی کیاسخودِ شاعر تا يک سال ممنوع

سال  21  ارديبهشت  هفدهم  روز  در  سرانجام  اوستا،  مهرداد   )
سن  1370 در  ش  يک    62ه.  تصحیح  هنگام  در  و  سالگی 
قطعة  قطعه در  پیکرش  و  درگذشت  قلبی  سکتة  اثر  بر  شعر، 

 هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. 
 

 تعارض منافع 
 . نشده است  انیب سندگانيگونه تعارض منافع توسط نو چیه
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